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فناوری نرم

رفتــم  جلوتــر  وقــی  ولــی  می‌دهــد؛  شــعار  کــردم  فکــر  اول   
رگ‌هایــش  تــوی  خــاص  آذری  غــرت  نــوع  یــه  انــگار  دیــدم 
ــاره  ــی درب ــح واضح ــی توضی ــاید خیل ــه ش ــی ک ــد. غیرت می‌جوش

داشــت. وجــود  امــا  کــرد؛  پیــدا  نمی‌شــد  چرایــی‌اش 
را  قطعــات  کثــر  ا بومی‌ســازی  بــه  می‌کنــد  شــروع  خلاصــه   
می‌کننــد  هرچــه  کــه  کتــور  ترا داشــبورد  می‌مانــد  می‌ســازد. 
مــی‌رود  می‌شــود  بلنــد  بســازند.  نمی‌شــوند  موفــق 
کتــور را از آن‌هــا تهیــه کنــد.  انگلیــس تــا فقــط داشــبورد ترا
ــد  ــا می‌گیری ــور را از م کت ــه ترا ــا هم ــد ی ــا می‌گوین ــا ام انگلی‌سیه
ــارش  ــک ب ــم متل ــه ه ــدن از جلس ــرون آم ــع ب ــی! موق ــا هیچ ی
می‌کنیــد.  چــه‌کار  را  داشــبورد  بــدون  کتــور  ترا کــه  می‌کننــد 
رگ غیرتــش بــاد می‌کنــد و برمی‌گــردد ایــران. یــک مهنــدس 
را  مشــابهی  پــروژه‌ی  قبل‌تــر   ً ظاهــرا کــه  می‌کنــد  پیــدا  را 
شکســت  بــار  دو  از  بعــد  مهنــدس  همــان  بــا  بــود.  ســاخته 
ــتد  ــش را می‌فرس ــازد و عکس ــم می‌س ــور را ه کت ــبورد ترا داش
ــب‌تر  ــت مناس ــا قیم ــتید ب ــر خواس گ ــه ا ــا ک ــرای انگلی‌سیه ب

خدمتیــم! در  بســازیم،  برایتــان 
کتــور   ببــن مهنــدس، اوایــل کار بــود و تــازه داشــتیم ترا

دولــت  کــه  رســید  خــر  بهــم  جایــی  از  می‌ســاختیم.  ایرانــی 
بهــم  کنــد.  وارد  کشــور  بــه  کتــور  ترا هزارتــا   12 می‌خواهــد 

 
دومین معاون رو 

صدا زدم. بهش 
گفتم تو تهران 

زندگی می‌کنی. فقط 
بعضی روزای هفته 

رو بلیط میگیری 
میای اینجا و دوباره 

برمی‌گردی تهران 
پیش خانواده‌ات. با 

سر تأیید کرد. گفتم یه 
سؤال ازت می‌پرسم. 

تراکتورسازی رو 
بیشتر دوستداری یا 

خانواده‌ات رو؟!

پــس  پرســیدم  خــودم  از  برخــورد. 
تکلیــف مــا چــی میشــه. از قبــل بــا یکــی 
آشــنا  کشــاورزی  وزارت  مســئولین  از 
کــه  را  ماجــرا  زدم.  زنــگ  بهــش  بــودم. 
برایــش تعریــف کــردم بهــم توضیــح 
سیاســت‌های  نمی‌شــود  کــه  داد 
معطــل  را  کشــور  کشــاورزی  توســعه 
کتــور  ترا هــزار   12 بــه  کشــور  کــرد. 
تولیــدی  هزارتــا   3 و  داشــت  نیــاز 
دوا  را  کشــور  درد  کتورســازی  ترا
بایــد  یــا  گرفتــم.  را  تصمیــم  نمی‌کــرد. 
را  کشــور  نیــاز  یــا  می‌بســتیم  را  درش 
ــن  ــه م ــم ب ــاختیم. گفت ــا می‌س همین‌ج
فرصــت بدیــد. تــا آخــر ســال 12 هزارتــا 
از  مــرا  کــه،  گفتــم  می‌ســازم.  کتــور  ترا
ــی  ــرب باغ ــت ع ــناخت. گف ــل می‌ش قب
میگــم.  جــدی  گفتــم  نکــن!  شــوخی 
گفــت پــس بیــا تهــران، بــا وزیــر جلســه 
کــردم.  تنظیــم  قــرارداد  رفتــم  بزاریــم. 

چیشــد؟ آخــرش  نظــرت  بــه  حــالا 
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